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گروه سیاست:  رئیس جمهور بر ضرورت اجرای دقیق تر 
شیوه نامه های بهداشتی و اعمال کنترل های هوشمند 
برای مقابله با روند افزایشــی همه گیــری کرونا  تأکید 
کرد. سید ابراهیم رئیســی، روز گذشته در جلسه ستاد 

ملی مقابله با کرونا ضمن قدردانی...

گروه سیاست:  کرونا، دو سال است که سلامت ما را به 
خطــر انداخته اما این تنها عارضه این بیماری همه گیر 
نیســت. شــرایط اقتصادی، اجتماعــی و حتی روابط 
انســان ها تغییر کرده و گویی همه چیــز را باید دوباره 

از نو تعریف کرد...

درخواست دانشجویان
 از رئیس دستگاه قضا

فوت یک نفر 
هم زیاد است

رئیس جمهور خطاب به مسئولان:  مابه التفاوت هزینه کلاس های حضوری با مجازی  را  بدهید 

 اختلال هویتی و نهادهای توسعه ای

یک صنف چگونه به یک طبقه 
اقتصادی-سیاسی تبدیل می شود؟ 
این پرسشی جامعه شناختی است 
که در سیاســت گذاری عمومی به 
کار می آید. سیاست های بازتوزیعی 

چگونــه نقش و نــگارِ قدرت بر جامعــه می زنند و از 
صنف، طبقه می سازند؟ سیاست های عمومی چگونه 
نهادهای مدنی را توســعه می دهند، ایجاد یا منهدم 
می کننــد؟ چگونه همین صنف ها و طبقه ها زمینه را 
برای تحول سیاســی فراهم می آورند؟ این، پرسشی 
دامنه دار در سیاســت گذاری عمومی  اســت که تأثیر 
سیاســت های بازتوزیعی بر تغییر پیکربندی نیروهای 
سیاسی را بررسی می کند. سازوکارهای تصمیم گیری 
اقتصادی در کشور زمینه تبدیل برخی «صنف ها» را به 
«طبقه اقتصادی» فراهم کرده اســت. این سازوکارها 
ضد نهادهای توسعه ای است و نام های گوناگونی از 
«هلدینگ» گرفته تا سازندگی و کارآمدی و از عدالت 
و گل یاس تا نام های قابــل احترام را دربر می گیرند. 
گرایش های دولت ها را در ســایه تحولات اساســی 
ناشــی از «تبدیل صنف به طبقه» می توان تغییر داد 
و اساسا شاید نیازی به هجوم نظامی یا نفوذ امنیتی 
یا تحریم اقتصادی هم نباشد. هویت اصلی صنف ها 
به فعالیت آنها در کارگاه عظیم جامعه اســت و اگر 
آنها به یک طبقه اقتصادی یا دیوانی تبدیل شــوند، 
از هویــت اصلی خویــش عاری می شــوند. هویت 
اصلی نهادهای نظامی به قدرت نظامی آنهاســت 
و نــه اینکه به یک طبقه اقتصادی-سیاســی تبدیل 
شــوند. اگرچه نظامیان در برخی از کشورهای جهان 
ســوم به ابزارهای اصلی توســعه مدرنیته و ایجاد 
دولت های متمرکز ملی تبدیل شدند. هرگونه تلاشی 
برای تغییر هویت نهادها خسران بزرگی برای کشور 
است. سازوکارهای تصمیم گیری اقتصادی در کشور 
دچار اختلال نهادی است. کارشناسان توسعه بارها 
و بارها هشــدار داده اند که اگر قرار اســت توســعه 
یابیم، به نهادهای اصلی توسعه ای نیازمندیم. یکی 
از مهم ترین این نهادها «ســازوکارهای قانون تجارت 
و ضوابط شرکتی» برای ســازندگی، توسعه، تولید و 
فروش و به طور کلی فعالیت های اقتصادی  اســت. 
حضور تفوق آمیز شرکت های بزرگ دولتی و نظامی 
که حرف اصلی را در معامــلات بزرگ بزنند، خیری 
بــرای توســعه ندارد و سیاســتی ضد نهــادی برای 
توسعه است. توســعه مســتلزم برپایی و استواری 
نهادهاست. ســازوکارهای تصمیم گیری اقتصادی و 
ابزارهای شرکتی، نظام اقتصادی را بسامان و اقتصاد 
را بــرای فعــالان پیش بینی پذیر می کنــد. نیازی به 
رابطه و آشنا و اتصال به این و آن دستگاه حاکمیتی 
ندارند و هــم خود و هم نهادهــای حاکمیتی را به 
فساد نمی کشند. اینها سخنان ساده ای  است که نیاز 
به «هوش اینشــتینی» برای فهم آن نداریم. ســخن 
اصلی این اســت: صنفی که بخواهد به طبقه تبدیل 
شــود، ابتدا این ســازوکارها را به بهانه های گوناگون 
بر هم می زند. تخریب این ســازوکارها خود سازوکار 
ایجاد طبقه جدید اقتصادی  اســت. تلاش ما باید بر 
آن باشــد که جامعه را به  ســوی یک جامعه عاری 
از نهــاد و «جامعه ای کوتاه مدت» پیــش نرانیم. در 
تقسیم بندی جوامع، برخی را «بلندمدت» می نامند. 
بعضی را نیز «کوتاه مدت» برمی شــمارند که زندگی 
لحظــه ای و کوتاه مدت دارند. بــه تعبیری می توان 
گفت در این جوامــع «طبقه های اقتصادی» به جای 
آنکــه در فرایندهــای تاریخــی و تدریجــی تولید و 
تجارت پدید آید، در ســایه مناســبات قدرت روزمره 
شــکل می گیرد. «تاریخ طبقه» و «هویت اقتصادی» 
در چنین جوامعــی گویی پیشــینه و حافظه ندارد. 
همه چیز در لحظات آنیِ مبارزه قدرت شکل می گیرد 
و «سیاســت گذاری» اقتصــادی در تب و تاب جنگی 

پنهان و دائمی است. 

سرمقاله

کیومرث اشتریان

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

 روزنامه نگاری کلاب  هاوسی

فضــای مجــازی، رســانه را در 
دســترس همــگان قــرار داده 
پیــش  از  آن  تــا  اگــر  اســت. 
بــرای روزنامه نــگار، تحلیلگــر 
بــه  نیــاز  نویســنده بودن  یــا 
پذیرفته شــدن در یک رسانه عریض و طویل رسمی 
با استانداردهای حرفه ای اش بود  اما حالا می توان 
با یک اکانت توییتر، اینستاگرام، یک کانال تلگرامی 
یــا اتاقــی در کلاب هاوس بــدون نیاز به داشــتن 
اســتانداردهای حرفــه ای بدل به یک ســلبریتی 
سیاســی فضای مجازی شــد. اصولا در این فضا 
آنچه مهم اســت «حضور» اســت، نه اینکه چه 
و چگونــه می گویید. ســرعت فضــای مجازی در 
تولید عنوان هایی مانند «فعال رسانه ای»، «فعال 
فضای مجازی» و «فعال سیاسی» آن هم یک شبه 
به گرد پای ســرعت تولید روزنامه نگار، نویســنده 
و فعال سیاســی اصیــل نمی رســد. چهره هایی 
کــه از فضای مجازی بــرای بازگویی نظرات خود 
اســتفاده می کنند، سه دسته اند. دســته ای که از 
پیش صاحب عنوان و به تبع، نظر هســتند مانند 
روزنامه نگار، تحلیلگر سیاســی، اســتاد دانشگاه، 
نویســنده، محقق و کارشــناس، یــا دیگرانی که 
صاحب چنین عناوینی نیســتند اما به و اسطه بنیه 
و توشــه ای از ســواد و تحلیل که اندوخته اند، با 
حضور در این فضا شناخته  شده و شایستگی خود 
را اثبات می کنند. دسته سوم اما کسانی هستند که 

نه عنوانی از پیش دارند و نه توشه ای در انبان.

مهسا جزینى . دبیر گروه سیاسى

ادامه در صفحه ۴

آیا سیبل شدن مسئول سابق پرونده هسته ایآیا سیبل شدن مسئول سابق پرونده هسته ای
   حمله دوباره به ظریف حمله دوباره به ظریف ارتباطی به مذاکرات اخیر دارد؟ ارتباطی به مذاکرات اخیر دارد؟

در نشست «رفع تحریم ها و سیاست خارجی توسعه محور» بررسی شد
 دیپلماسی و میدان، توسعه و تحریم
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صفحه ۶

پرونده ای به مناسبت درگذشت سعید تشکری
خوب ها همیشه همین 

پایین هستند و ناشناخته!

روز سیاه ترکمانچاي
به بهانه ۱۹۴مین سالگرد یک قرارداد تحمیلی

 در گفت وگو  با الهه کولایی و فیاض زاهد
صفحه ۳

صفحه  ۵

صفحه ۹

تیترها

صفحه  ۹

پول کمتر و فشار روانى 
بیشتر، سهم زنان راننده

 واکنش پژوهشگاه وزارت 
میراث  فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى به گزارش «شرق»

تیر خلاص مجلس  
 به صنعت دخانیات

یادداشت

سیاست ورزى حقوق بشرى، حقوق بشر سیاسى

هر کنشگر سیاســی که برای بهبود حقوق مدار 
و آزادی بنیــان عرصه سیاســت ورزی می کوشــد، 
صرف نظــر از گرایــش سیاســی او، فعــال حقوق 
بشــر نیز به حســاب خواهــد آمد. سیاســت ورزی 
حقوق بشــری یعنی کوشــش برای تفکیک عملی 
حوزه عمومی و خصوصی از حوزه سیاسی (حوزه 
قدرت). تفکیک این دو یعنی آماده شدن زمینه برای 
شناســایی و تضمین حق های بشــری.  پس به طور 
خلاصــه می توان گفت فعال سیاســی که فعالیت 
خــود را با هدف دفاع از حق هــا و آزادی های نوع 
انسان، هم نوا کرده باشــد، یک فعال حقوق بشری 
نیز محســوب می شــود. در این حالت، هدف چنین 
کنشــگری کســب قدرت برای قدرت نیست؛ هدف 
او کســب قــدرت برای بهبودبخشــی بــه اوضاع 
سیاســت ورزی از طریق ارتقای جایگاه انسان محق 
اســت. هدف او ایجاد امکان سیاســت ورزی برای 
همگان اســت. هدف او مبارزه با انواع نابرابری ها 
و تبعیض هــا، به ویژه در عرصه سیاســت و حقوق 
است. چگونه می توان کنشــگر سیاسی را که عمر 
خود را صرف تحقق یا تقویت اندیشــه هایی مانند 
حاکمیت قانون، تفکیک قوا، محدودســازی قدرت، 
نظارت و پاســخ گویی زمامداران و توســعه کشور 
کرده و چندان هم اشــتیاق نشستن بر اریکه قدرت  

را ندارد، فعال حقوق بشــری بــه معنای عام کلمه 
ندانست. به نظر می رسد هر فعال حقوق بشری که 
ســودای مقید کردن قدرت به حق ها و آزادی های 
نسل های متنوع حقوق بشری (به ویژه نسل اول) را 
در ســر می  پروراند نیز می توان یک کنشگر سیاسی 
ارزش هاست؛  دانست. سیاســت عرصه تخصیص 
اگر کسی بکوشــد این عرصه را مزین به ارزش های 
حقوق بشــری کند، می توان او را مفتخر به پوشیدن 
ردای «فعال حقوق بشری» کرد. تصور کنید شخصی 
تمــام وجهه همت خود را مصروف دفاع جانانه از 
«حق بر مشــارکت سیاسی آزاد و برابر شهروندان» 
یــا «حق بــر آزادی بیــان» یا «حق بــر آزادی های 
گروهی» (مانند حق بر تظاهرات، تجمعات، تشکل 
و تحزب) کرده باشــد؛ به گمان ما، اینها نیز بخشی 
از نیروهای اجتماعی کنشگر در عرصه حقوق بشر 
هســتند. رهیافت سخن، این اســت که حقوق بشر 
نوعی گفتمان یا فراگفتمان اســت که هر کنشگری 
در هر حوزه ای می تواند وفادار به آن باشد یا نباشد. 
حقوق بشر لباس تنگی نیست که انحصارا بر قامت 
تعداد اندکی از کنشگران عرصه عمومی راست آید 
و بر قامت دیگران ناراســت. بــرای مثال، مهندس 
عمران یــا معماری را در نظــر بگیرید که مراتب و 
ژرفای اندیشه های حقوق بشری را درک کرده است؛ 
اگر او در طراحی هــا و معماری های خود گفتمان 
حقوق بشــر را غالــب کند، او را هــم می توان یک 

کنشگر حقوق بشر به معنای عام دانست.  
* عضو هیئت علمی 
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

یادداشت

به بهانه قتل ناموسى اخیر اهواز

۱- پدیده قتل های ناموسی پدیده ای مشمئزکننده 
است که شوربختانه سوابق زیادی از چنین قتل هایی 
در بســیاری از کشورها و از جمله ایران ثبت و ضبط 
شــده است. وقوع این دســت از قتل ها در سال های 
گذشــته در برخی از شهرستان ها و استان های کشور 
از جملــه اهواز، فارس، آذربایجان شــرقی، مریوان، 
گیلان، کرمان، زاهدان، تهران و آبادان گزارش و ثبت 
شده اســت. در کشــورهای منطقه همچون عراق، 
اردن، عربستان، پاکســتان، افغانستان، هندوستان و 
ســوریه نیز گزارش های زیادی دراین باره ثبت شــده 
است. بنا بر گزارش های نهادهای بین المللی سالانه 
بین پنج هزار تا ۲۰ هزار نفر به بهانه های ناموسی به 
قتل می رســند؛ برای نمونه تنها در سال ۲۰۱۰ وقوع 
حدود هزار قتل ناموسی در پاکستان ثبت شده است. 
در سوریه نیز حدود ۲۰۰ زن و دختر قربانی قتل های 
ناموسی شــده اند. در عراق بین ســال های ۱۹۹۱ تا 
۲۰۰۷ حدود ۱۲ هزار نفر قربانی قتل های ناموســی 
شــده اند. در ترکیه نیز روند قتل های ناموسی در یک 
سال نزدیک به هزار نفر بوده است. در سال ۲۰۲۰ نیز 
۴۱۵ خشونت ناشــی از مسائل جنسی در مصر ثبت 
شده است که بخشــی از این خشونت منجر به قتل 
۱۶۵ زن و دختر شده است. اردن نیز با ۱۱ هزار پرونده 
ثبتی مرتبط با خشونت های جنســی رتبه بالایی در 

این زمینه دارد. هندوســتان و پاکســتان از نظر وقوع 
قتل هایی از این دســت در صدر کشــورهای جهان 
قرار گرفته اند. در همین زمینه، انتشــار یادداشتی در 
روز ۲۱ بهمن  در روزنامه «شــرق» با عنوان «هزاران 
مُنای دیگر در خطرند» موجب بروز واکنش هایی در 
میان گروهی از کاربران فضای مجازی و نویسندگان 
و تحلیلگران شــد. نویسنده در یادداشت خود «مانع 
دوزبانــه» را یکــی از زمینه های بروز قتل ناموســی 
اخیــر در اهواز قلمداد کرده بــود و جای دیگری در 
یادداشــت کوتاه خــود به این موضوع اشــاره کرده 
بود. نظــری به نام کشــورها و مناطقی که در صدر 
یادداشــت مــورد توجه قــرار گرفتــه، بی پایه بودن 
ادعاهای ارتباط قتل های ناموســی با مسائل زبانی و 
دوزبانه بودن را نمایش می دهد. آیا در مناطقی چون 
اقلیم کردســتان عراق، جنوب عراق، اردن یا سوریه، 
دوزبانه بودن موجــب بروز یا زمینه بــروز قتل های 

ناموسی شده است؟
۲- پدیــده قتل های ناموســی وجــوه حقوقی، 
جامعه شناختی و روان شناختی دارد و پژوهش جدی 
و روشمند درباره آن نیازمند مطالعه ای میان رشته ای 
و با حضور تیمی از متخصصان رشــته های مختلف 
علوم انســانی اســت. بازگرداندن ایــن موضوع به 
متغیرهایــی چــون زبــان دوم و ماننــد آن نیازمند 
مطالعات عمیق و چندوجهی اســت. از آنجایی که 
نویسنده یادداشــت مذکور دارای چنین تخصصی یا 
ســابقه مطالعاتی نبوده و نیز گرایش قوم گرایانه او 
در قالب دیگر یادداشــت ها و گزارش های نویســنده 

مشهود است... 

 احسان هوشمند على اکبر گرجى ازندریانى*

ادامه در صفحه ۲

یک نامهداستان عجیب «شرق» منتشر می کند   

«شرق»
برای سال ۱۴۰۱   

منتشر  می کند
سررسید «عصر حرکت»

برای سفارش
با شماره های زیر  تماس بگیرید

واتس اپ ۰۹۳۵۵۰۷۱۴۸۳
۰۲۱-۸۸۹۰۳۵۴۸

براي درج رپرتاژ  و آگهي دربراي درج رپرتاژ  و آگهي در
  

و  سایت  شرق آنلاین و  سایت  شرق آنلاین 
با شماره زیر تماس حاصل فرماییدبا شماره زیر تماس حاصل فرمایید

۸۶۰۳۶۱۱۹۸۶۰۳۶۱۱۹
تحویل روزنامه درب منزل یا محل کار شما

 بدون هزینه ارسال
واتس اپ ۰۹۳۵۵۰۷۱۴۸۳

۰۲۱-۸۸۹۰۳۵۴۸

گروه ورزش: «عزل موقت» شــهاب الدین عزیزی خادم 
از ریاســت فدراســیون فوتبــال همچنــان داغ ترین 
موضوعی اســت که این روزها ورزش ایــران را درگیر 
کرده اســت. اعضای هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال، 
بعد از قطعی شــدن صعود تیم ملی به جام جهانی، 
در نامه ای فوری خواســتار تشــکیل جلسه با رئیس 
فدراسیون شدند و سپس با رأی گیری، تصمیم به عزل 
موقت رئیس گرفتند. از این اتفاق که روز پنجشــبه رخ 
داده زمان زیــادی نمی گذرد، ولی از آن روز تا به حال، 
بیشتر صحبت ها حول «عزل موقت» و تعیین سرپرست 
می چرخــد و کمتر به دلیل اصلی کنار گذاشته شــدن 

رئیس فدراســیون فوتبال ایران پرداخته شــده است. 
اگرچه از گوشــه و کنار دلایل متعددی درباره تصمیم 
اعضای هیئت رئیسه برای برکناری موقت رئیس عنوان 
شده، ولی به نظر می رسد مهم ترین دلیل آنها، آن طور 
که یکی از همین اعضا گفته، نامه ای است از طرف فیفا 
که فدراســیون فوتبال و در رأس آن غلامرضا رفیعی، 
مشاور حقوقی سابق این فدراســیون، مدعی شده اند 
پرونده اســاس نامه فدراســیون به تأیید فیفا رسیده و 
حتی فیفا پیام تبریکی هم خطاب به فدراسیون فوتبال 

ایران فرستاده است.
مشروح گزارش را در صفحه ۱۱ بخوانید 

نامه ای چندخطی که   تبدیل به بحرانی جدی در فوتبال ایران شده است


